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  چکیده:

 معنـایی  طیـف  ظـاهري،  مفهـومی  بـر  عـلاوه  اي،قرینه داشتن بدون که است بیان از ايگونه نماد
 عدم و چندمعنایی تقابلی با غیرمحسوس ايتجربه کنندةبیان و کندمی القا خواننده به را ايگسترده
 تأویل آن، معنی درك راه یگانه و کندمی پیدا متعددي مصادیق نماد، روازاین است؛ هامدلول قطیعت

 نظـر  در با ساخت،ژرف به روساخت از باید نماد، معناي به رسیدن براي پایه این بر. است تفسیر و
 پرداخت براي نماد از که عناگراستم و عارف شاعري هم مولانا. کرد گذر متن بافت و ساختار گرفتن

 آن، دقـایق  و ظرایـف  و طبیعـی  محیط به او العادهفوق توجۀ. است گرفته بهره خود فکري الگوهاي
 مضامین تحلیلی، – توصیفی روش با نوشتار این. است شده او ذهنی مفاهیم پردازش براي بستري

 مورد را...  و عشق بسط، و قبض سفر، سهر، خاموشی، بازگشت، اندیشۀ جمله از مولانا اندیشگانی
 هـاي لایه به اندکوشیده متن، در موجود هاينشانه کشف با نگارندگان و دهدمی قرار تبیین و تحلیل
 عرفان و شخصیت ترکامل شناخت به بتوان طریق، این از تا یابند دست مولانا فکري متضاد و متنوع
  شده است.  بررسی حیوانی الگوهاي جستۀبر نمادهاي پژوهش، این در. شد نزدیک مولوي

  .الگوها حیوانی، نماد شمس، غزلیات مولوي، ها:کلیدواژه
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  مقدمه -1 

ترین تفکرات خود، شاعرانِ عارف همواره براي بیان عرفان نظري و مطرح کردن ناب
جسته، تا بتوانند مفاهیم فراحسی خود را القا کنند؛ لـذا بـا بـالا بـردن     از زبان بهره می

کوشیدند؛ از این رو آشـنایی بـا زبـان    فیت زبانی، در انتقالِ مفاهیم تجربی خود میظر
شـد. مولانـا هـم شـاعري عـارف و      عارفان، براي مخاطبان امري ضروري تلقـی مـی  

هاي عارفانه و عاشقانه به ناچـار از نمـاد بهـره گرفتـه     معناگرا است و در بیان اندیشه
هاي زبـانی اسـت کـه نمـی    ها و دالدایرة نشانهاست. دلیل این امر، از یک سو تنگی 

تواند تجارب فراحسی و عرفانی را در خود جاي دهد و از سوي دیگر وسعت عـالم  
در زبان طبیعی رابطۀ «معنا و عشق است که گنجایش بازتاب در زبان عادي را ندارد. 

لت اولیۀ دال و مدلول و دلالت برقرار است و کلمات بر معناي قراردادي ناشی از دلا
براي تعیـین امـور بـالا بـه کـار       دارند....اما زمانی که عرفا، زبان را اجباراًخود دلالت 

 گیـرد میشوند و انحرافات و تحریفات فراوانی به خود تاب میو  برند، دچار پیچمی
). در 281 :1358اسـتیس،  (»آیـد قض و ایهام و نامعقول گویی در مـی و به صورت تنا

ندگان برآنند تا الگوهـاي فکـري مولـوي را در نمادهـاي حیـوانی      این پژوهش، نگار
کـه مولـوي    دهدمیها نشان غزلیات شمس مورد تحلیل و بررسی قرار دهند. بررسی

سهر، بازگشت به اصل، سفر، قبض و بسط، خاموشـی،  براي بیان الگوهاي عرفانی 
 ـ    واد، صفات درونی آدمی، تهذیب نفس، عشق، تقابل عقل و عشـق، شـکار، مع

  .گیردمیاز نمادهاي حیوانی بهره  تعالی الگوي

  پیشینۀ و ضرورت پژوهش-2
هـا و  فرهنگ نمـاد «توان به کتاب در پیوند با موضوع مقاله به عنوان پیشینۀ تحقیق می

آید بـه  از نام کتاب بر می کهچناناز تاجدینی اشاره کرد، و  »ها در اندیشۀ مولانانشانه
ها پرداخته است ذکر نام نمادها بدون تحلیل وجوه گوناگون آن وار بهي فرهنگاگونه

از پروفسور شـیمل کـه در فصـول زمینـۀ تـاریخی،      » شکوه شمس«و همچنین کتاب 
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بندي مولوي، الهیات مولوي و نفوذ مولوي در شرق و غرب تدوین شـده اسـت   خیال ي

کـه در آن،  اشاره کـرد  » تصویرگري در غزلیات شمس«توان به کتاب و در نهایت می
تنها تصاویري از حیوانات بدون توجـه بـه فضـاي اندیشـگانی و الگوهـاي عرفـانی       

پژوهش جامعی با موضوع الگوهاي فکري  طور کلی لذا به. مولوي، مطرح شده است
-اکثر پـژوهش زیرا مولوي در نمادهاي حیوانی غزلیات شمس صورت نگرفته است؛ 

ي صورت گرفته و به غزلیات شـمس کمتـر   هاي مربوط به اشعار مولوي، بر پایۀ مثنو
اسـت. قصـد نگارنـدگان در ایـن پـژوهش بـر آن اسـت، کـه الگوهـاي           توجه شده

سهر، بازگشت به اصل، سفر، قـبض و بسـط، خاموشـی،     اندیشگانی مولوي از جمله:
صفات درونی آدمی، تهذیب نفس، عشق و .... را در نمادهاي حیوانی غزلیات شمس 

  تبیین کنند.

  ث نظريمباح-3
کوشـیده و بـراي   هاي ذهنیِ خـود مـی  رسانیِ دغدغهاز دیرباز انسان، در انتقال و پیام

آورده است؛ اما همیشه این زبان عـادي  ابراز معانی، به گفتار و نوشتارِ معیار روي می
آمد، قابلیـت  که جزئی از دانش بوده و به واسطۀ عقل استدلالی و حواس به دست می

را نداشته و همواره انسان، به دنبال زبانی بوده کـه بتوانـد ظرفیـت    القاي معانی ذهنی 
زده و بـدین وسـیله   پذیرش معانی ژرف را داشته باشد؛ لذا دست به هنجارشکنی می

بـه عنـوان یـک اصـطلاح در قلمـرو علـوم        سمبلیا  نمادشده است. خلق می» نماد«
و همـین امـر باعـث     ... متداول اسـت و شناسیروانمختلف از جمله منطق، ریاضی، 

هـاي گونـاگون، بـر اسـاس نگـرش خـود تعـاریفی از ایـن         پردازان دانششده نظریه
و همین فراگیري، ارائه تعریفی جـامع و مـانع از نمـاد را دشـوار      اصطلاح ارائه دهند

و  "نـون "هـا آمـده بـا فـتح     از نظر لغوي، نماد با توجه به آنچـه در فرهنـگ   کند.می
» نمُـود «آید. همچنین نمـاد را از ریشـه   ه معنی نشان دادن میاز نمَود ب "دال "سکون
رود و بیانگر معنـی لازم و  به کار می» دهندهظاهرکننده و نشان«اند که به معنی دانسته
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ــنفــاعلی آن اســت. پورنامــداریان از نظــر لغــوي نمــاد را    ــینای ــد: بیــان مــی چن کن

 یونـانی از دو جـزء   معـادل انگلیسـی نمـاد اسـت و در اصـل      )Symbolسـمبل( «....

Syn=Sym،ballein       هـم «، »بـا «ساخته شده است. جـزء اول ایـن کلمـه بـه معنـی« ،
اسـت.  » جفت کـردن «، و »گذاشتن«، »ریختن«، »انداختن«و جزء دوم به معنی » باهم«

، »بـا هـم گذاشـتن   «، »با هم ریختن«، »باهم انداختن«به معنی  Symballeinپس کلمه 
به معنی شرکت کردن، سهم دادن، مقایسـه کـردن اسـت...    و نیز » با هم جفت کردن«

رود. این کلمه در اصل، رمز، معادل عربی نماد است که در زبان فارسی نیز به کار می
مصدر ثلاثی مجرد از باب نصر ینصر و ضرب یضرب است. معنی آن به لب، چشـم،  

). برخی 5-1: 1383 یان،رپورنامدا»(ستابرو، دهن، دست و یا به زبان اشارت کردن ا
نمـاد عنصـري سـرکش و    «انـد.  نماد را عنصري سرکش و غیرقابـل تعریـف دانسـته   

غیرقابل تعریف است و تأمل و تلاش هر چـه بیشـتر بـراي تعریـف نمـاد، فقـط بـه        
  ).58 :1386قبادي، (»رساندکرانگی و عروج بیشترش مدد میناگشودگی، بی

توان بـه  هاي نماد میترین ویژگیهایی ذکر شده است: از اصلیبراي نماد ویژگی 
نماد اساساً مبهم  است شدهخصیصۀ چند معنایی آن اشاره کرد که این ویژگی موجب 

کننـدة  و چند پهلو باشد و حامل معانی ضمنی فراتر از معانی صریح و مستقیم و بیـان 
هـاي سـخن نمـادین: معنـازایی،     تـرین ویژگـی  عمـده «ناخودآگاه روان آدمی باشـد.  

ها، ایجاد وحدت ملـی و هـدایت جمعـی، تحـول ارتبـاط      در قوام فرهنگ رياثرگذا
هاي تفسیرپذیري، دریافت ناخودآگاه و بازگشت به خودآگـاه  ها و تقویت جنبهپدیده

  ).46همان: (»زایی رمزي و شهودي استو معرفت
جا که سخن بـه عـالم بـالا و فراتـر از محسوسـات      اما مولوي، معتقد است از آن 

توان آن را با زبان عادي که وسیلۀ ارتباط اسـت، بیـان کـرد؛    شود، پس نمییمربوط م
عبارات از حد اندیشه و فکـر بـالاتر اسـت و معـانی مربـوط بـه عـالم         گونهاینزیرا 

  توان با فکر و اندیشه که مربوط به حیطۀ کثرت است، بیان کرد:وحدت را نمی
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  نایـد بـه گفـتن   زي که مـی مـگـو چیــ    ستان بربنـد، گـوشِ فهم بسـتهده ي

 (مولوي، 1386: 657)

  نگـنجد فکـرتی کان همچو مـوي اسـت      گویم! اشارت چیست! کایـنجاچه می

  کـه در فـکـر آنـچ آیـد چار توي اسـت     نیابـــد در نظــــر آن سـرِّ یـکتـــو 

)163 (همان:  
لـذا  پس چون سخن فرامکانی است و دریافت آن براي مخاطـب دشـوار اسـت،    

  کند کم سخن بگوید و یا خموشی را برگزیند:سعی می
  کم سخن گوییم وگر گوییم کم، کس پی بـرد 

تیمباده افزون کن که ما با کم زنان برخاس  

)610 همان:(  
گـرا از مسـائل آن   همچنین مولانا معتقد است اگر عارف با زبان محدود و کثـرت 

سائل را ندارد و تنها کسانی قابلیـت  جهانی سخن بگوید، هر فردي توانایی درك آن م
را دارند که درد طلب و بصیرت درونی داشته باشند و نااهلان آن سـخنان  پذیرش آن 

  پندارند:فراتر و برتر را افسانه می
  وگر بـرگوید از دیـده، بگویـد رمز و پوشیــده

مـا اگـر درد طلب داري بدانی نکـته و ای  

  گفته گیـر این را وگر درد طلـب نـبود صریـحاً

جاکنی هرفسـانۀ دیگران دانی حواله می  

)33 (همان:  
به دلیل شور و هیجـانی   -به خصوص غزلیات-به هرحال مولوي، در اشعار خود 

ناخودآگـاه، بـراي بیـان     چـه  وکه در سـرودن غـزل دارد، چـه در حالـت خودآگـاه      
زنـد و از  ر زبان دست مـی شکنی دحسی و فرازبانی خود ناچار به ساختار هايتجربه

در غزل عارفانه، شاعر کلمـاتی را کـه مولـود    «کند. زبان سمبلیک و رمزي استفاده می
شخصی و فردي و بیرون از  هايتجربهحسی و مشترك ماست، براي بیان  هايتجربه
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گونـه اسـتفاده از زبـان در غـزل     برد. نتیجۀ ایـن هاي حسی و عمومی به کار میحیطه 

  ).22 :1380 یان،رپورنامدا(»ت سمبلیک و رمزي پیدا کردن زبان استعارفانه، خصل
شـود؛  گیر در حیطۀ زبـان مـی  ها منجر به تحولِ چشمشور و هیجانِ موجود در غزل 

رسـانی خـود را از دسـت    که زبان بر اندیشه و معنا مقـدم و کـارکرد پیـام   اي گونهبه
ج شده، وارد قلمرو تک معنایی خار هاي مولانا از حالت قراردادي و، لذا غزلدهدمی

تقدم حضور زبان بر معنی ناشی از هیجانات شدید روحی «شود: می معناهاي متناقض
را  است که سکون و آرامش لازم براي تعقل و اندیشۀ منطقی و بعد بیـانِ آگاهانـۀ آن  

  ).155ص  (همان:»برداز میان می
اسـت. مولـوي در غزلیـات،     هـاي حیـوانی  هاي غزلیات شمس، نماداز جملۀ نماد

براي ملموس کردن مفـاهیم پیچیـدة عرفـانی و عاشـقانه از نمادهـاي حیـوانی بهـره        
 اولئـک «هاي گمـراه را بـا توجـه بـه آیـۀ      و بر خلاف بسیاري که تنها انسان گیردمی

از  معمـولاً کننـد،  ) به حیوانـات تشـبیه مـی   179الاعراف: قرآن، »(کاَلانعمِ بل هم اضلُ
حیوانی در جهت القاي الگوهایی همچـون خاموشـی، بازگشـت بـه اصـل،       نمادهاي

کند. وي براي بیـان مفـاهیم عمیـق عرفـانی از     قبض و بسط، بیداري و ... استفاده می
و با ایجـاد سـاختارهاي تمثیلـی و     گیردمیهاي عناصر بلاغی بهره کارآمدترین روش

هایش بیفزاید و از این شناسی غزلزیبایی جنبۀ برتشبیهی از نمادهاي حیوانی توانسته 
هاي متعـدد فکـري خـود فـراهم سـازد. در      عناصر بلاغی، بستري براي پردازش لایه

مفاهیم عرفانی، اخلاقی، اجتماعی یـا سیاسـی   ها، هر حیوانی، نمادي از ساختار تمثیل
خودآگاه  حالت در مولانارا در خود گنجانده است و همچنین به واسطۀ تشبیهاتی که 

 ايهالـه کـه  -توان به رمزگشایی نمادها ؛ میگیردمیبراي القاي مضامین بهره  هاآن از
پرداخت و آن نمادها را به کمک عناصر بلاغی تأویـل و   -را فرا گرفته  هاآناز ابهام 

  تفسیر کرد.
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 ي

  الگوهاي فکري مولوي در نمادها-4
اندیشـگانی او بـوده،    مولوي از نمادها براي پردازش مفاهیم و الگوهایی که در فضاي

هـا و  توان به لایـه بهره گرفته است با بررسی نمادهاي حیوانی در غزلیات شمس، می
الگوهاي گوناگونِ فکري شاعر از جمله خاموشی، بیداري و بازگشت بـه اصـل و ...   

  گیرند.دست یافت که این الگوها در نمادهاي حیوانی مورد بررسی قرار می

  1بیداري و پاسبانی .4-1
هاي تصـفیه و تهـذیب نفـس بـه سـالکان      خوابی به عنوان یکی از مؤلفهبیداري و کم
است. این مقوله از منظر عارفانی مانند مولوي، غالبـاً بـه بیـداري روح و    توصیه شده 

خبري اشاره دارد؛ پس براي سـفر بـه درون و   جان و بیرون آمدن از عالم غفلت و بی
انع زاغان نفس اماره را در هم ریخـت. نفسـانیات بـا    متنبه شدن باید بنیان اوهام و مو

هاي خود، درصدد منهدم کردن چشمان بصیرت هستند؛ امـا مولـوي تنهـا    گريتوطئه
پسندد و به همین دلیل، چغزانی که بیداري را بـراي تمتعـات   بیداري براي حق را می

بـر   روازایـن  کنـد؛ دهند، به بیداري براي حق دعوت میدنیوي پیشۀ راه خود قرار می
اساس مؤلفۀ بیداري، عنصر پاسبانی و محافظ، مختص کاملانی اسـت کـه مأموریـت    

توان بـه محافظـانی ماننـد خـروس،     ها متنبه کردن غافلان است. در این مقوله، میآن
هاي مولوي از محافظان، به گربه، ماهی اشاره کرد که در دایرة تداعیآهو، شیر، سگ، 

دار در زیـرا ایـن شـحنگان عهـده    ؛ اسـت  شدهشقان و ... تعبیر عقل ایمانی، اولیاء، عا
آدمـی را از راهـزن    اي،انـد و ماننـد داروغـه   کشیدن شهوات و تمـایلات نفسـانی  بند

  دارند.وساوس شیاطین دور می
اشاره کرد. از  »ماهی« توان به نماداز جمله نمادهاي پرداخته شده در این الگو، می

اند و مولوي از این ویژگی فیزیولـوژيِ  خوابیراي ژن کمشناسی، ماهیان دانظر زیست
و معتقد است که عاشقان واقعـی   گیردمیماهیان براي تبیین مفاهیم عرفانی خود بهره 

منـد شـوند و   هاي ریاضت از جمله سهر و بیداري بهـره براي تهذیب روح باید از راه
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 خود را بـاز بگذارنـد؛   براي رسیدن به آب زندگانی و حیات، چشمِ بصیرت و آگاهی 

  برند، به محافظ نیازي ندارند.سر میماهیانی که در بیداري و هوشیاري به روازاین
  عاشـقان و تـشـنۀ گفـت توند    جفت توندها که همرو بر آن

  حاجت نبود پاسبانمـاهیان را     پاسـبان بر خوابناکان بر فزود
)291، ص2د :1389مولوي، (  

. عقل در آثار گیردمیایمانی پاسبانی وجود آدمی را برعهده  در بستري دیگر، عقل
توان به عقل ایمانی اشاره کرد که وظیفـۀ آن  مولانا انواع مختلفی دارد؛ از جملۀ آن می

ایـی عمـل   کشیدن شهوات و تمایلات نفسانی است و به مثابۀ پاسبان و شـحنه در بند
کند. بـر ایـن اسـاس،    انی دور میهاي شیطکند که آدمی را از هوا و هوس و حیلهمی

براي مطرح کردن این مفهـوم خـاص اسـتفاده    مولوي نیز از تقابل میان موش و گربه 
کـه از خانـۀ دل آدمـی     اسـت  شـده محافظ) تعبیر (به عقل ایمانی »گربه«کند؛ لذا می

به این خانه، موشِ نفس امـاره و حسـادت رسـوخ کنـد،      که زمانیکند و پاسبانی می
شود و بـا چنگـال خـود کـه     وان نگهبان، مانعِ ورود راهزن به دل آدمی میگربه به عن

کنـد. بنـابراین   نشانۀ قدرت و سلطۀ گربۀ شحنه است، موش نفسانیات را شـکار مـی  
زنجیرة واژگانی شـحنه، عـادل، حـاکم،    پاسبانی گربه، نشانۀ بیداري و بصیرت اوست 

  بیدار نشانگر متعالی بودن این نماد است.
  اسـت  نی چو شحنۀ عادلعقل ایما

  

  و حـاکم شــهر دل اسـت   پـاسبـان  

  

  چو گربه باشـد او بیــدارهوش  هم

  

  چـو مـوش  دزد در سـوراخ مـاند هم  

  

  )562 :4د :1389مولوي، (
  گرچه شود رخنه خانۀ دین رخنه زِ موش حسدي

موش کی باشد، بِرَمد از دمِ گربـه بـه مـوي     

)1091: 1386 مولوي،(  
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شـود،  نیـز دیـده مـی    »سگ«ن عنصر بیدارکنندة وجود آدمی در نماد عقل به عنوا ي

نقـش ویـژة پاسـبانی آن را تبیـین     هاي ذاتی این حیوان است کـه  بانگ سگ از کنش
اسـت. از   کند و در ساختار غزل ذیل سگ به صورت مثبت و به عقل تعبیـر شـده  می
برخورد با نفـس و  جا که اصل عقل از جهانی دیگر است؛ لذا این نوع عقل قدرت آن

بـرد، گـرگ   آدمی در خواب غفلت به سر مـی  که زمانیرا دارد و  مصون ماندن از آن
جا سـگ  کند؛ اما در اینانسان) استفاده می(نفس نیز از این فرصت براي حمله به رمه

تا خود  دهدمیعقل با بانگ خود و هشدار ناگهانی، خبرِ گرگ نفس را به جان آدمی 
گردد. بر این پایه، بانگ سگ سبب بیداري شبان یا جان می روازاینرا محافظت کند؛ 

 سگ عقل بیدارکننده و پاسبانِ بعد حقیقی آدمی است.

  پ و راستگردد گرگ از چست و همیرمه خفته

یـزد برخ شبانزنـد تا که  بانـگمـا  سـگ  

  ه گفـت: ت مجـــیرست در آن قطعه کاین مجـابا

 ـ بـر سر کوي تو عقل« »زداز سر جان برخی  

)250 (همان:  
  درگه توسـت  پاسباننواي آن سگ کو     به هر شبی کُشدم تا به روز زنده کنـد 

)179 (همان:  
  اگر چه عقل بیدارست، آن از حی قیوم است

انستیاست، تأثیر شب نگهباناگر چه سگ   

)1179 همان:(  
د را به صـورت بیـداري در   اما در نهایت، مولوي نتیجۀ این الگوي اندیشگانی خو

د در شب، بیداري خـود را اعـلام   کند که چغزان با فریاد و فغانِ خوراه حق تبیین می
صورت منفی، متعلـق بـه دنیاپرسـتانی کـه     کنند؛ اما مولوي این کنش قورباغه را بهمی

  .گیردمیدهند، به کار براي تمتعات دنیوي، بیداري را پیشۀ خود قرار می
  همچو چغزان شب به تکرار آمدنـد     کننـد وز شیوه میهمچو نغزان ر
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  اینــکه بـهر سیــم و زر زار آمدنـد     کاش بیـداري بـراي حـق بـدي  

)304 (همان:  
پاسبانیِ نمادهاي حیوانی در غزلیات نشان داده ر نمودار ذیل تمام روابط بیداري/د

  شده است.

  
  2.عشق4-2

است کـه در  » عشق«گوید، عنصر پویاي یترین عنصري که مولوي از آن سخن ممهم
متعالی عشق، عقل شیطانی و جزئی را در تقابل بـا   مؤلفۀمواردي براي برجسته کردن 

گوي عشـق نامحـدود نیسـت؛ امـا     سخ؛ زیرا عقل ناقص و محدود، پادهدمیآن قرار 
 ـ در آثار مولوي در حکم دم مسیحایی نمود می مؤلفهطور کلی این به ه یابد؛ زیرا کـه ب

توان بـه نمادهـاي   در این راستا می .شودحیات دوباره و باروري روح مولانا منجر می
هـا  حیوانی پلنگ، نهنگ، طاووس، طوطی، فاخته، کبوتر، مـاهی اشـاره کـرد. بررسـی    

که زنجیرة واژگانی در مقولۀ الگوي عشق شامل کهستان، آسمان، دریـا،   دهدمینشان 
دهنـدة حرکـت رو بـه بـالاي     انزنجیـره نش ـ پرواز، سبز و خورشـید اسـت کـه ایـن     
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هاي مکانی بـا  کنش حرکتی پرواز با رنگ سبز و همچنین کنش روازاینهاست؛ نشانه ي

زیـرا   گیرنـد؛ عشـق قـرار مـی    مؤلفۀعنصر مشترك حرکت، حیات و باروري در کنار 
چنان بزرگ و شامل است که «طلبد. عشق عارفانۀ مولوي عشق صعود و عروج را می

بینـد؛  و همه چیز را جزء معشوق و در ارتباط با عشق می گیردمین را در بر جها همۀ
ترین اشیاء را به حوزة شـعر و هنـر وارد   جوشش طبع شیدایش، غیر شاعرانه کهچنان

  ).22: 1364فاطمی، (»کندمی
هـاي آن، یعنـی   این الگوي عشق با زنجیرة واژگانی متعـالی در کبـوتر و همبسـته   

 بخـش رهاییگردد. عشق براي مولوي صال، مستی و ... مشاهده میکبوترخانه، برج و
کبوترِ دلِ مولوي بـا شـنیدن بانـگ عشـق بـه کبوترخانـۀ        روازاینآور است؛ و آزادي

بخش عشق، روح مولوي نیز بارور و کند و با اتصال به عنصر زندگیوصال عروج می
  .گرددشکوفا می

  کبـوتر آنکه بپرد چو  خانۀ عشقاز 

  

  ا که رود عاقبـت کـار بیایـد   هرج  

  

)356: 1386 مولوي،(  
  بـود جـان مـن    کبـوتر را  عشـقش کبوترباز 

 چو برج خویش را دیدم، چرا اندر بدن باشـم؟ 

)574 همان:(  
بـر  . تقابل میان اژدها و کـرم  گیردمیبهره » اژدها«در بستري دیگر، مولوي از نماد 

همان سـوز عشـقی اسـت کـه      عنصر محرك عشق است؛ زیرا دم آتشین اژدها اساس
گردد؛ اما محرومـان  موجب سرسبزي، بیداري و نگهبانی او از گنجِ وجود معشوق می

برند در بسـتري دیگـر   مردگی و خواب غفلت به سر میاز عشق در تیرگی خزان، دل
گونـه کـه عصـاي حضـرت     مفهوم اژدها چه بسا با عصاي موسی ارتباط پیدا کند؛ آن

شود و به عنوان معجزه و برهان الهـی  شق مبدل به اژدها میموسی به واسطۀ عنصر ع
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تواند نمادي از برتري حق بـر نـاحق   بلعد پس در این بیت، اژدها میجادوگران را می 

  باشد.
  زانی، هــر روز سـردتر  ـمـانــندة خـ ـ

تدر تو ز سوز عشق یکی دوتاي موي نیس ـ  

  نیسـتی  کـرم  یک تو وژدها ا چو عاشق

هاگنج چو عاشق سـوي تَ یک ترا و   نیسـت  

  از من دو سه سخن شنو اندر بیان عشـق 

گـوي نیسـت  وگرچه مرا ز عشـق سـرِ گفـت     

)200 (همان:  
هاي موجـود در غـزل   . نشانهگیردمینیز در این مقوله جاي » نهنگ«همچنین نماد 

ذیل بیانگر فضاي سورئالیستی و برخاسته از ناخودآگاه مولوي است. در ابتداي غـزل  
خبـر اسـت؛ امـا    شده، سودایی که از عواقب و ناملایمـات راه بـی  سودا سخن گفته از

 یافتـه ها و مصـائب آن نیـز آگـاهی    ور شدن در طریقِ جنون، از سختیاکنون با غوطه
توان به سیلابی اشاره کرد، که بـا کـنش ناگهـانی    هاي این سیر می. از ناهموارياست

تـوان  کند. البته این سـیلاب را مـی  ور میم غوطهپایانِ عدخود، عاشق را در دریايِ بی
عشـق الهـی    هاي حق تعبیر کرد که عاشق تنهـا بـا کشـش   در وجه مثبت، یعنی جذبه

توانـد  تواند در متن این عشق قرار بگیرد. وي به واسطۀ ایـن جذبـه مـی   است که می
الـت  کشتی عقل را منهدم و ویران سازد و با رمزگشایی مولـوي در ابیـاتی کـه در ح   

بسـا بتـوان کشـتی را بـه کشـتی عقـل و هـوش تعبیـر         اسـت، چـه   خودآگاه سـروده 
  شود.)، که در برابر سیلاب عشق مانند حضرت موسی مدهوش می829کرد(ر.ك.

  زند موجی بر آن کشـتی کـه تختــه تخــته بشـکافد     

هــاي گـونــاگون  کــه هر تخـته فــروریـزد ز گـــردش   

  ورد آن آب دریـا را نهنگی هـم بـــرآرد ســر، خــ ـ  

آب چــون هـامون  پـایـان شــود بــی  چــنان دریــاي بـی  

  هـــامون نهـــنگ بـحرفـــرسا را   شــکافد نــیز آن   
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کشـد در قــعر نـاگـاهان، بـه دسـت قـهر چـون قـارون ي  

  ها آمـد نـه هـامون مانـد و نــه دریـا      تبدیل چو ایـن

چوندر بی دانم من دگر چون شد که چون غرق استچه  

)739 همان:(  
ریزد. این عشق و جذبه در لذا با جاري شدن سیلابِ عشق، کشتی عقل در هم می

کـه عبـارت    اسـت  یافتـه غزل به سه صورت سیلاب، موج و در نهایت نهنگ نمـود  
هاي سـیلاب و مـوج، پـیش از آن اسـت. در     دهندة وجود همبستهنشان "نهنگی هم"

ترین کنش ایـن  کند و مهمنهنگ، نقشی محوري ایفا می ساختار این غزل نماد حیوانی
نهایی قدرت نهنگ عشق است، دریـا را بـه کـام     حیوان که همان بلیعدن و بیانگر حد

شدن به وسیلۀ نهنگ، به منزلۀ ورود به تاریکی مرگ و خروج بلیعده«کشاند. خود می
بـه آیـین و حیـات    از آن، پس از دورة سه روزة محاق و بیرون آمـدن از غـار، ورود   

 ).387 :1392کوپر، (»جدید یعنی رستاخیز است

  تا شکند زورق عقل به دریاي عشق    باز برآورد عشق، سر به مثال نهنگ

)483: 1386 مولوي،(  
  :است شدهدر مواردي دیگر نیز از نهنگ عشق سخن گفته 

  کـن آن نهنگـی کـه مـا را در کُشـد     یـاد مـی  

تـر  و و خشک تا نماند فهم و وهم خوب و زشت  

)390 همان:(  
ــیم نهنـــگ بمانـــده    ست این عقل و دریاست آنزِ خشکی   ســـت بیـــرون ز بـ

)488 همان:(  
ــدر آب گریخــت     عشق همچون نهنــگ لــب بگشـاد      خــواب چــون مــاهی ان

)146 همان:(  
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 پوشانی دارد، و در اغلـب مـوارد بـا سـفر    الگوي سفر با الگوي بازگشت به اصل، هم
این اساس اگر نوع کنش، حرکتی صعودي به نزولی باشد، پس  شود. برروح تبیین می

کنـد؛ امـا در بسـتري دیگـر     روح سفر خود را براي شکستن خر جسمانیت شروع می
یابد که در این حرکت روح از زمین به آسمان به واسطۀ عنصر محرك عشق تغییر می

توان به براق، باز، خر و این مقوله می کند. از حیواناتزمان روح به اصل بازگشت می
مشاهده کـرد؛  » باز«هاي حرکتی توان در مقولۀ کنشعنصر سفر را میبلبل اشاره کرد. 

کند و حامل پیام و مأموریتی است؛ امـا  زیرا باز سفر خود را از جانب پادشاه آغاز می
فـردي   رشـود بـه همـین سـان اگ ـ    ناگهان با صداي بانگ طبل به سوي اصل پران می
شنود؛ لذا در سـفر نفسـانیات خـود    گرفتار نفس خود شود، صداي بانگ طبل را نمی

  کند.سیر می
  اي جان پاك خوش گهر، تا چند باشی در سفر؟

هتـو بــاز شــاهی، بــاز پــر ســوي صــفیر پادشــا   

)69 همان:(  
شـود. جـان آدمـی بـراي رسـیدن بـه       همچنین این مقوله در نماد خر نیز دیده می

تنهـا بـا رهـایی از خـر تـن و جسـم       مصدر خود در تکاپو و تلاش است و موطن و 
تواند راهی این سفر شود. مقصد این سفر بـه سـوي ملکـوت اسـت و عیسـویان      می

روزگار براي سیر کردن، باید زمان شب را انتخاب کنند تـا بتواننـد بـه آب حیـات و     
  جاودانگی دست یابند.

  او خنک آن جان که رود مست و خرامان برِ

 برهـــد از خـــر تـــن در ســـفر مصـــدرِ او

)768 همان:(  
ــاش در شــب  ــیاح ب ـــاري، س   عیســی روزگ

چو خر نخسـبی در آب و در گل، اي جان، تا هم  
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)886 (همان: ي  

  3. خاموشی4-4
 هاي کلیدي و پربسـامد فضـاي اندیشـگانی مولـوي اسـت.     الگوي خاموشی از مقوله

ناپـذیري مفـاهیم   هـاي مختلفـی از جملـه: بیـان    مولانا فواید خاموشی را براي حیطـه 
عرفانی، عدم درك مخاطبان، ناتوانی شاعر در القاي برخی مفاهیم متافیزیک و...به کار 

توان به صورت کهن الگو مطرح کرد؛ زیرا مقولۀ مهم را می مؤلفۀبرده است. البته این 
یان شـده اسـت. در   مهم خاموشی در عرفان ایرانی، میترا، بودیسم با طرحی گسترده ب

غزلیات شمس نیز، مولوي براي بیان مفهوم خاموشی و رازداري از نمادهاي حیـوانی  
جوید و از حیواناتی مانند کبوتر و بلبل و باز، هدهد، ماهی، طوطی و تمساح سود می

مولانا بلبـل را بـه خاموشـی    کند. در این راستا چغز، درخواست سکوت و صمت می
دانـد کـه بـه واسـطۀ سـخن      و قال را مخصوص ناقصانی میوي قیل  کند.دعوت می

اند؛ لذا براي دریافت معنویـات بایـد   گفتن در حجاب قفس تن و نفسانیات اسیر شده
  از کنش منفی سخن گفتن پرهیز کنند.

  هـا ها که غبارست زبانخمش اي بلبل جان

هـا نظـر یـار تـو دارد    که دل و جان سـخن   

)240 همان:(  
  مش تماشا کنخامش کن و در خ

  

  بسـت آمـد  بلبل از گفـت پـاي    

  

)279 همان:(  
ضروري سالکان است. از نظر مولـوي واقفـانِ    آداب ازپس خاموشی و رازداري، 

هدهـدان سـالک بـه عنـوان      روازایـن رازها باید مهر خاموشی بر دهـان خـود زننـد؛    
، هدهد را محرمان، حامل اسرار از سوي سلیمانِ معشوق هستند. البته از منظري دیگر

توان به عنوان واسطۀ ارسال وحی از سوي خدا در نقش پیامبران تبیین کرد؛ اما در می
توانند در زمرة محرمان اسرار قرار بگیرنـد؛  این راستا تنها واصلان فارغ از غم دنیا می
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صـاحب سـرّ   "هاي هدهد، صفت رازداري اوست کـه عطـار از آن بـه   از ویژگی زیرا 

 نشـین شـده  بـودن آن هـم  آوري و پیـک . این ویژگی با پیاماست کردهتعبیر  "سلیمان
-هدهد به عنوان پرندة پیام شهرت یافته و محققان میان ایـن پرنـده و ساسـی   «است. 

-. در اغلب آیین)872 :1386یاحقی، (»اندهایی یافتهپرندة پیام در آفریقا) شباهت(شو

چنـین در آیـین سـیر و    م؛ ه ـاسـت  شدهها از رازداري و خاموشی در وجه مثبت یاد 
کـه حامـل رازي   ان در حـالی اند. هدهد ج ـسلوك نیز عارفان به این مهم تأکید داشته

  شود.سوي معشوق رهسپار میاست، به 
  منـه رنجِ تن سگسار از این سـو     تعب تن راسـت لایـق، راح دل را  

  کـه آمـد هدهد طیار از این سـو     سـلیمانا، سـوي بلـقـیس بـــگذر 

  نموده صد هزار اسرار از این سو    ـنقارش یــکی پـر نـور نامـه به م

)795: 1386 مولوي،(  
-ماهیان) که سکوت را پیشۀ راه خود قرار داده(بر اساس این مؤلفه، تنها محرمانی

ور شدن در دریاي عشق و وصال را دارنـد و بـه نامحرمـان اجـازه     اند، قابلیت غوطه
یل صمت و خاموشی تنها راه مطلع نشدن بیگانگان و دل همین بهشود. ورود داده نمی

منـد  نااهلان از وادي مقدس عشق است؛ لذا رازداران با سکوت از قوت معنوي بهـره 
  شوند.می

ــاریم      اهی وقـت خاموشی خموشیمچو م ـــی غب ـــاه ب ـــت م ـــت گف ــه وق   ب

)621 همان:(  
  »لقـۀ بـرون دري  تـو ح «نطق زبان را که:    ست بحرماهی ترك زبان کرد که گفته

)946 همان:(  
  بس کن و چون ماهیان باش خموش اندر آب

تا نه چو تابه شـود بـر سـر نـارم طـواف       

)480 همان:(  
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کند طوطی را به صمت و خاموشی دعوت میبراین اساس مولوي، کبوتر، چغز و  ي

کند که براي عروج جان به آشیانۀ اصلی و موطن خود بایـد خاموشـی و   و توصیه می
ت را برگزید؛ زیرا سخن گفتن، مانع و حجابِ دریافـت بـاران لطـف و عنایـت     سکو

  شود.می–بارورکنندة طوطی روح  –معشوق
  بپـــر خـــاموش و رو تـــا آشـــیانه       اي طوطی جـان "انَصتوا"چو گفته است

)851 (همان:  
  . تعالی4-5

هـاي  زيپردامایۀ نمادترین خصیصۀ این پرنده است، که دستظل و یا سایۀ هما، مهم
ــا  ــه اســت مولان ــرار گرفت ــادآور  ق ــا ی ــایۀ هم ــی  «حــدیث . س ــلُّ االله ف ــلطانُ ظ اَلس
توان به عنایـت حـق   با این توضیح، سایه را می .) است71: 1385فروزانفر، (»الاَرضِ...

چنین سایۀ مردانِ کاملی تعبیر کرد که براي رسیدن به نورِ حقیقی بایـد از  تعالی و هم
حقیقت وجودي آدمی  بخشتعالیه گرفت؛ پس سایۀ مردان کامل، ها بهرراهنمایی آن

جا که سایه، واسطۀ میان خورشید و زمین است، پس پیر یا انسان کامـل  است و از آن
مرغـی  «است. قدما معتقـد بودنـد کـه همـا      بخشتعالینیز واسط میانِ حق و سالک، 

پادشـاه   او راشـیند،  خوار که جانوري نیازارد و هرگاه بر سـر کسـی بن  است استخوان
دیـده  » آفتاب و هما و سـایه «ان بیت ذیل رابطۀ می در ).888 :1371 هجویري،(»کنند
  اي که سایۀ هما عاملِ رسیدن به پادشاهی است.گونهشود؛ بهمی

ـــتاب ــنم ز ســایۀ او آف ــالم م   که سلطنت رسد آن را که یافت ظلّ همـا     گیرع

)44: 1386 مولوي،(  
  ت کنــم تــا کــه افریـدون و سلــطان     م بـر سـرت  کـرد  سـایه  همایم، من

)591 همان:(  
 گـر جلـوه  خورشـیدي  نقـش  در عنقـا  لـذا  کند؛می پیدا نمود خورشید از سایه،

 رهـا  خـود  وجودي تاریک عرصۀ از باید مبارکش سایۀ به رسیدن براي که شودمی

یـن اسـاس،   بـر ا  یافـت.  دست حقیقت نور به کامل سایۀ انسان زیر در بتوان تا شد
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در «وجود آدم و نمودار تعالی و عـروج روح انسـان کامـل اسـت.      بخشتعالیسایه،  

 ).49: 1364فاطمی، (»اشعار مولوي، سیمرغ نشانۀ کمال روح و برتري است

ـــس اهـــــپن    خـویش  سایۀ از نرست که وجودي ـــنبَ عنقــاش ایهـ   ودـ

)334: 1386 مولوي،(  

اییدانسته    نمک دورتر ما سرِ از سایه لحظه یک  اسـت  مبارك عنقا سایه که 

)114 همان:(  

  4. بازگشت به اصل4-6
بازگشـت بـه اصـل و غـمِ هجـران و فـراغ از        مسألۀهاي مولوي ترین دغدغهاز مهم 

شود. این مقوله، در ابیـات آغـازین   موطن اصلی است که موجب قبض و اندوه او می
، اما در زمینۀ نمادهاي حیوانی است فتهیامثنوي به صورت جدایی نی از نیستان نمود 

و...  فیل و هندوستان، باز و پادشاه، شیر و بیشه، مـاهی و دریـا  هاي مایهتوان به بنمی
بازگشت این پرنده به سوي کـوه قـاف اسـت و     سیمرغ،در نماد حیوانی  اشاره کرد.

واري، اسـت  به الگوکهن صورت به مختلف ملل و هافرهنگ اکثر کنش مکانی کوه در
 بیان براي نیز . همچنین عارفانشده است تعبیر آسمان و زمین میان واسطه و بلندي

مولانا از کنش مکـانیِ سـیمرغ در    .اندگرفته بهره نماد این از خود والاي هاياندیشه
سـیمرغ بـا عنصـر     روازایـن ؛ گیردمیکوه، براي دلالت ضمنی بازگشت به اصل بهره 

و  آفـرینش  مرکز کوه و حرکت به سوي کوه قاف است.پویاي عشق خواستار رهایی 
 الدینشهاب گردد. شیخمی خود باز اصل به انسان دوباره که است آدمی خلقت اصلِ

 تـو  و اسـت  کـوه  یازده و است درآمده جهان گرد قاف کوه«است:  معتقد ديرسهرو

 هر و اندهآورد جاآن از تو را زیرا ؛رفت خواهی جایگه آن یابی، خلاصی بند از چون

  ).4: 1355 سهروردي،(»رود اول شکل با عاقبت هست که چیزي
  بازآییـد  خـویش  اصـلی  خانۀ سوي به    پاییـد مـی  چند که هاجان بـه رسـید ندا

  عنقاییـد  چـو  خوش بپرّید قاف کوه به    اصـل  بـود و زاد  مـا  قربـت  قـاف  چـو 

 ـ راقف این از    رویـد  خانه به و غربت این از کنید سفر   فـرمایــید  عـزم  لولیم،ـم
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)379: 1386 مولوي،( ي  

  گنجدنمی عالم این در تو عشق پرواز وگر

  عنقایی و سیمرغی که پر قربت قاف سوي به

)1123 همان:(  
یابد؛ زیرا بازان و یا عاشـقان واقعـی بـا    نیز تجلی می باز الگوي بازگشت در نماد

تـوان  کنند، پس طبل را مـی و بال باز میشنیدن نداي طبل براي رسیدن به پادشاه، پر 
انـدازد  نداي آسمانی و یا هر صوتی که عارف را به یاد الست و وصـال نخسـتین مـی   

جا که آدمی قصد بازگشت به اصل و موطن خود را دارد، پس جان تعبیر کرد و از آن
 کنـد. بـاز در شـعر   باز به آشیان خود مراجعت مـی ِالهی به محض شنیدن صداي طبلِ

عرفانی نماد روح آدمی است که به تقدیر الهی یا گناه خود، به زنـدگی و قفـس ایـن    
 طور آشکار در غزلی از غزلیـات شـمس، ذکـر    به بازدنیا گرفتار آمده است. بازگشت

داند که از کان خود جـدا  را در این غزل، نماد روح و جانی می باز. مولوي است شده
  به نیستان خود بازگردد. باز بایدکند، مثل صیه میاست و توو اسیر محبس دنیا شده 

  مـانی؟ جانا، بـه غــریبستان چنـدین بـه چـه مـی      

؟باز آ تو از ایـن غــربت، تـا چنـد پریشـانی       

  و نداند کسآ کــه در آن مـــحبس قـــدر ت بـاز

ون گـوهر ایـن کـانی   با سنگدلان منـشین، چ  

  ستهاي از دل و جان رسته، دست از دل و جان شُ

 ـ هان جســــته، بـا  از دام جـ ازانیزآ، کــه زِ ب  

)1056 همان:(  
  موارد ذیل مؤید الگوي مفهوم بازگشت به اصل است:

ـــسار انبــاز       حـیف است که جــان پاك مـا را  ـــنِ خـاک ـــد تـ   باش

ــهباز       هـین، بـاز پــرید! جــمله یـاران!  ــل ش ــت طب ــاز بکوف ــه ب   ش

)439 همان:(  
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ــو    ــیش ت ــاز جــانم  از پ ــت ب   طبـــل تـــو شـــنید و بـــاز آمـــد     رف

( )290 همان:  
  جانب شـه همچـو شـهباز آمـدیم        ما بـه خرمنگـاه جـان بـاز آمـدیم     

)616 همان:(  
همچنین این الگو در نماد حیوانی فیل نیز نمود یافته اسـت. بشـر وقتـی کـه روح     

منزلگـاه   خود را از عالم مادیات منقطع کرد و به بیداري درونی رسـید، توانسـت بـه   
اصلی خود سفر کند؛ اما پیش از سفر ابدي، این بازگشت در زمان خواب بـراي روح  

؛ لـذا  گیـرد مـی هاي آن فاصله مسیر است، زیرا در این حالت انسان از زمین و وابسته
فیلِ روحی که از هندوستانِ عالم معنا مهجور مانده، تنها بـه واسـطۀ عنصـر خـواب،     

  شود.عالم در او ایجاد می شور و اشتیاقِ پرواز به آن
  دوش آمد پیـل مـا را بـاز هندسـتان بـه یـاد      

دریـد او از جنـون تـا بامـداد    پردة شـب مـی    

)213 همان:(  
  است.جا به صراحت به سفر روح اشاره شده در این

  رفتم سفر باز آمدم، ز آخـر بـه آغـاز آمـــدم    

وجان صحراي هندوستان ت پیلدید این  خوابدر   

  دوستان تـو میـدان ســرمستان تـو    صحراي هن

ـــو   ــتان ت ـــذّت دس ـــو از ل ـــتان ت ـــکران آبِـس  بـ

)778 همان:(  
  .است شدهفیل و هندوستان نیز پرداخته  مؤلفۀدر مثنوي نیز به 

  پیل باید تا چـو خسـبد او، سـتان   

  

ــتان      ــۀ هندوس ــد خطّ ــواب بین   خ

  

  )561 :4د :1389مولوي، (
اخت این الگو بـه کـار رفتـه اسـت. بـر ایـن       و در نهایت نماد ماهی نیز براي پرد

قرار و اسیر در دنیا را که قصد بازگشت بـه مـوطن خـود را    اساس، مولوي ماهیان بی
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ماهی بـر روي خـاك و ریـگ.    -2آتش  ماهی در-1کند: دارند، به دو شکل تبیین می ي

ماهیِ در آتش، همان جان جدا شده از دریاي غیب و ملکوت است کـه جـانِ آدمـی    
نزول به عالم خاکی در آن عالم بود؛ پس ماهی خواستار بازگشـت بـه مـوطن     قبل از

  اصلی خود است.
  اي پیشتر از عالم در وي سمکی بوده    اي ماهی در آتش، تو جانب دریا کش

)832 :1386 مولوي،(  
توان با ماهیـان بـر روي ریـگ منطبـق     اما مورد دوم، جانِ اسیر شده در دنیا را می

جان، تحمل دنیاي خاکی را ندارد و براي رسـیدن بـه اصـل، نفـس      دانست که ماهیِ
  تا روحش به اصل خود بازگردد. دهدمیخود را ریاضت 

  آب بــرآن ریـگ خشـن   طپد مـاهی بـی  می

 

تا جـدا گـردد آن جـان نـزارش ز بـدن       

  نیست بازي کششِ جزو به اصل کُلِ خویش

نچند پیغامبر بگریسـت پـیِ حـب وط ـ     

)645 همان:(  
  وابسته بودن ماهی جان بر منزل خود(آّب)در این بیت چنین بیان شده است:

  ماهی همین کند چو زِ آبش جدا کنی    طـپم بحر تو چو ماهی بر خاك میبی

)1076 (همان:  
شنوند، را می "الست"ي لامکان صداي بانگ که از دریاماهیانِ جان و روح، زمانی

کنند. جان آدمی که در خشکیِ زلال عروج میخشکی) به بحر (از عالم ناسوت و دنیا
دنیا غریب و مهجور مانده است، براي رسیدن به مطلوب، در انتظار بانـگ مـوجی از   

قـالوا  "جـواب   "السـت "جاست که جان به این نداي ماند و در اینسوي معشوق می
 ـ  ور میو با میل و اشتیاق، خود را در دریا غوطه دهدمی "بلی ه لقـاي  کند، تا بـا فنـا ب

  معشوق دست یابد.
  در آب چون نجـهد زود مـاهی از خشکی
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چو بانگ موج به گوشـش رسـد ز بحـر زلال؟      

  رسـیم اي جـــان برو برو تو، که ما نیـز مـی

 از ایـن جـهـان جـدایـی بــدان جهـان وصـال  

)495 همان:(  
ا، صـراحتاً  دادن به این ند "بلی"رفتن ماهی جان به بحر دریاي معشوق و جواب  

  مشخص است.
  دل مــن رفــت بــه بــالا، تــن مــن رفــت بــه پســتی

تممن بیچاره کجایم؟ نه به بـالا، نـه بـه پس ـ     

  چه خـوش آویختـه سـیبم! کـه ز سـنگت نشـکیبم      

تم؟ز بلی چون بشکیبم من اگر مسـت الس ـ   

  خود شاهی، هله خاموش چو ماهیچه خوش و بی

؟تمچو ز هستی برهیدم، چه کشی باز به هس ـ  

)521 (همان:  

 

  الگوي بازگشت به اصل در نمادهاي حیوانی :2-4شکل 
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 ي

مولوي براي بازگشـت روح/عاشـق، بـه عـالم      به طور کلیبر اساس نمودار فوق، 
. البتـه دلیـل هجـران و هبـوط را     گیـرد میهاي متفاوتی بهره لامکان/معشوق، از رابطه

سال امانت عشق الهی یـا مأموریـت   براي ارگناه خود انسان یا تقدیر حق،  توان بهمی
درهم شکستن خر جسمانیات تعبیر کرد که روح بعد از اتمام مأموریـت، بـه مـوطن    
اصلی خود باز خواهد گشت. محرك روح بـراي بازگشـت و سـفر بـه اصـل نـداي       

هـا  و نیروي قدرتمند عشق است؛ زیرا این محرك ارجعی آسمانی، نداي درونی آدمی
گر روز الست و وصال است. بـر  از، ماهی، سیمرغ و ... تداعیبراي نمادهاي متعالی ب

کند، براي کامل شدن دایـرة  این اساس انسانی که به هر دلیلی از اصل خود عدول می
  وجودي، باید به نقطۀ آغازین برگردد.

  5. صفات ناپسند درونی انسان4-7

 سلیمان

 بحر

هندوس
حراتان

ص
 

 باغ

 بیشه

 پادشاه
سار

کوه
 

 قاف
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تـوان  ه است، میهاي ناپسند درونی آدمی که در غزلیات به آن پرداخته شداز ویژگی  

به حرص، دوبینی و نفس اماره... اشاره کرد که از میـان ایـن مـوارد، نفـس امـاره در      
یابد. نگاه مولوي نسـبت بـه هـواجس نفسـانی بـا      نمادهاي حیوانی نمود بیشتري می

، بیـانگر دیـد سـلبی او بـه     »اعَدي عدوك نَفسک الذي بین جنبیک«تمسک به حدیث 
دارد. در بخـش  آدمی را از حرکت و حیات به معشوق باز مـی این وساوس است که 

نفس اماره، از حیوانات ضعیف و در مواردي دیگر از درندگان وحشـی سـخن گفتـه    
پنـدارد کـه   هاي پلیـد و پسـت مـی   مولانا زاغ را نماد انسان . با این توضیحاست شده

را بـه جیفـۀ    کننـد و خـود  آگاهی خود را فداي نفس اماره و طبایع حیوانی خود مـی 
اي که به صداي ارجعی مأنوس نیستند و این بانـگ  گونهکنند؛ بهپست دنیا مشغول می

؛ امـا مولانـا ایـن    گیـرد مـی طبل برایشان آشنا نیست. از این نظر در تقابل با باز قـرار  
ها در نظر دارد که اگر آدمی تلاش کنـد و خصـایص بِـاز را در    قابلیت را براي انسان

تواند از زاغی پست و فرومایه به مراتب رفیع روحـانی دگردیسـی   ، میخود بپروراند
  یابد.

  نگــردم همــچو زاغان گـرد امـوات      چو بــــازم، گـرد صیـد زنده گـردم 

  مصـــفاّ شـو ز زاغی پیـش مصـفاّت     بیـــا اي زاغ و بــازي شـو به همت

  یش چــون ذات مجردتر شو اندر خو    هـاي بــاز را هـم  بیفشـــان وصـف

)141 همان:(  
در مواردي نیز براي برجسته کردن صفات ناپسند زاغ به وجه مثبـت بـاز متوسـل    

هاي عارف عاشق است و زاغ نیز نماد افرادي اسـت کـه   شود؛ زیرا باز، نماد انسانمی
خبر از عوالم معنوي و روحانی و دلبستۀ جیفه دنیا هستند. این سـاختار تقـابلی در   بی

  شود.یز دیده میمثنوي ن
  هـا روح باز اسـت و طبـایع زاغ 

  

  هـا دارد از زاغـان و جغـدان داغ   

  

  )668 :5، د1389مولوي، (
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همچنین این نفسانیات در کرکس هم نمود یافته است. مولوي از چشم کرکس که  ي

کند. در ساختار صورت منفی یاد می، بهاست یافتهدر زبان متعارف به تیزبینی شهرت 
هـا نیـز   بخشد و انسـان ی به عاشقان خود میداوند چشم بصیرت و آگاهخغزل زیر، 

عقل استفاده کنند؛ زیرا صفت ناپسـند دوبینـی   ˚نباید از چشمان دوبینِ کرکسانِ ناقص
  .شود چیرهشود تا هواهاي نفسانیِ دیو صفت بر انسان سبب می

  اي خدا داده تـو را چشـم بصـیرت از کـرم    

الامـین  کز خمارش سجده آرد شهپر روح  

  چشم نرگس را مبند و چشم کرکس را مگیر

چشم اول را مبند و چشم احـول را مبـین    

)747 :1386 مولوي،(  
هاي تهذیب نفـس را بـه   شود و راهاما مولوي آدمی را به سوي کمال رهنمون می

  کند.مخاطب پیشنهاد می

  6. تهذیب نفس4-8
و تزکیـۀ نفـس نیـز نمـود یافتـه      در کنار الگوي صفات ناپسند آدمی، الگوي تهـذیب  

عشـق، نیـروي معنـوي،    است. مولانا طرق تهذیب نفس را عوامل مختلفی از جمله: 
در بستري دیگر، باید بـه  دانسته است. ، خوارداشت نفسانیات و ریاضت داريروزه

 براي رانـدن مگسـان نفـس امـاره و شـیطان      »لا حولَ ولا قُوةَ الاّ باِللَّه«نیروي معنويِ 
مأنوس باشد، قابلیـت منهـدم کـردن     معنوياگر انسان به اسباب  روازاینمتوسل شد؛ 

داري است کـه بـا ریاضـت    از موارد دیگر ریاضت، روزه نفسانیات را خواهد داشت.
  گردد.دادن خر جسمانیات، روح آمادة عروج می

  . عشق4-8-1
اسـت. وي  کـرده   بخش جهت نابود کـردن رذایـل اثبـات   مولانا عشق را اکسیرِ درمان
اي بـراي  دانسته کـه بـه عنـوان وسـیله     "نخوت و ناموس"همچنین عشق را درمانگر 
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تمییـزان را کـور   تهذیب نفس در نمادهاي حیوانی، به صورت زمردي کـه چشـم بـی    

کند، به کار رفته است. از نمادهایی که به این مقولـه اختصـاص دارد، نمـاد اژدهـا     می
شق به اژدهاي نفسِ خشک بتابد، به سرسـبزي و بیـداري   زیرا اگر برقِ زمرد عاست؛ 

پس روحِ پریشان آدمی که گرفتار دیو نفسانیات گردیده، گردد. روح و جان منجر می
تنهـا راه  و  پذیر و بارورکننده اسـت براي تجدید حیات، خواستار صاعقۀ عشقِ درمان

وصـال اسـت بـا ایـن     دفع اژدهايِ سیاه نفسانیات یا غم و فراق، زمرد سـبزِ عشـق و   
 کـور  دنیـوي  و مـادي  از تعلقات وجود خود را درونِ افعیِتوان عنصر کیمیایی می

  .کرد
  نمـایمش  تـو  رخ بـا  کند جان حدیث هرکه

بود اژدها که گرچه زمردي، چون تو عشق  

)328 همان:(  
  زمـرد  چون است عشق ره، بر اژدهاست گر

ــرد، هــین، دفــع ایــن بــرق از کــن اژدهــا زم  

)701 همان:(  

  عشق زمردي بود، باشـد اژدهـا حـزن       ام کنـد نـدیمی  چونک حزین غم شوم

)651 (همان:  
در باورهاي عامیانه به کوري چشمِ مار به واسطۀ دیدن زمرد اشاره شده اسـت در  
متون عرفانی، زمرد به صورت عشق، عقل، پیر و ... نمود یافته است؛ اما در بیت ذیل، 

وجـه تمـایز    گیردمیزهر، فراق، مار غم در برابر زمرد و تریاق قرار هایی شبکۀ نشانه
رد عشـق و وصـال اسـت کـه     تنها با زم ـ روازایناین دو شبکه، فراق و وصال است؛ 

توان غم و اندوه ناشی از فراق و جدایی را سرکوب کرد. بنابراین رنگ سبز زمـرد  می
 شود.هی غم و اندوه میکه نشانه حیات و زندگی و پویایی است، ویرانگر سیا

  رسید معـدن تریـاق و کـرد تریـاقی        هزار جام پـر از زهر داده بود فـراق 

  بکـند دیـدة مــاران، زمـــرد راقـی        گـردد به گرد خانۀ دل، مارِ غم همی
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)1019 همان:( ي  

  ذبح نفس. 4-8-2
اي آیـد و سـالک بـر   می شمار بههاي مهم در عرفان مؤلفهقربانی کردن نفس یکی از  

در کردن، نمـادي از ذبـحِ نفـس امـاره و     طی طریق، باید به ذبح نفس بپردازد. قربانی
کننـده بـه   کـه فـرد قربـانی    واقع نوعی مبارزه با نفس در جهت رسیدن به کمال است

در تاریخ آمده، حضـرت اسـماعیل،   که  گونهآندنبال دریافت ثمرة معنوي آن است و 
هاي زمینی، قربـانی کـرد؛   از وابسته جدایی نشانۀ تعلق مادي خود را به ارزشمندترین

یکـی از  «لذا اسماعیل به واسطۀ همین ذبح بود که به درجات رفیع نزد حق نائل شد. 
شوالیه، (»نمادهاي مشخص تزکیۀ نفس، حیوان معصوم ذبح شده، یعنی گوسفند است

  علّقات کند.اما آدمی در مقابل لطف خداوند نباید خود را قربانی ت ).4/430، ج1385
  بز دیوي تو مگر یا برّة ابلیسـی؟     تو قربان ِ تنـی  از براي علف دیو

)1012 :1386 مولوي،(  
به عشق الهی  یابیدستتوان به نماد گاو نیز اشاره کرد که آدمی براي همچنین می

و حیات ِدوباره، باید این حیوان را قربانی کند زیرا نفسانیات در وجـود آدمـی جـوع    
  .دهدمیند و هرگز به فرد احساس سیري دست نالبقرا

  ري بـه تبــرك هـلال لاغـر عــید    که تا ب    تو گاو فربۀ حرصت به روزه قربـان کـن  

ـــایوگـــر نگـــر ــان عن ــزدانت دي قرب   عیـد  خنجراومید هست که ذبحش کند به     ی

)371 همان:(  
  ره شده است.در موارد بسیاري به گاو نفسانیات و گاوکشی در آثار مولانا اشا 

  تا شــود روح خفـی زنــده و بهــش      گـاو نفـس خویــش را زودتـر بکُـش   

)216، ص2د :1389مولوي، (  
  کـو همــی لاغـر شـود از خـوف نـان         نَفس آن گاو است و دشت این جهـان 

)750، ص5د همان:(  
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  . ریاضت4-8-3 

یِ سـرکشِ  از شرایط تهذیب نفس عارفان، ریاضت نفس است کـه ایـن جنبـۀ حیـوان    
وجود آدمی را باید به واسطۀ ریاضت نزار و تزکیه کرد با این توضیح در مثـال ذیـل   

اند، قابلیت شنیدن صـداي ارجعـی را دارنـد.    تنها اسبانی که به دلیل ریاضت نزار شده
  ).429: 1371 هجویري،(»اسب به ریاضت از حد عادت بهیمی به عادت آدمی آید«

ـــی  ـــروز م ــازا ام ـــزید زِ ب ـــبگُ   هاي لاغرياسبان پشت ریش و یدك    او ر اس

  گفتا کـه: راه ما نتوان شد به لمَتُـري     گفتم که: اسپ مـرده چنـین راه کـی بـرد؟!    

  را منیوش سرسـري  "ارجعی"فرمان ِ    زیرا رجوع ضدّ قدوم است و عکس اوست

)956 همان:(  
  ران فرس در دین فقط، ور اسب تو گردد سقطمی

اياسب لاغري، هر سو بیـابی گلـه   بر جايِ  

)868 همان:(  
اند که بـه بنـدگی رسـیده و خواهـان     هاي اهل ایمانیاسبانِ تربیت شده، نماد جان

رفتن به موطن اصلی خود هستند و براي رها شدن از این اسبِ سرکش، خود انسـان  
اهـه سـیر   ریـن صـورت او را بـه بـی    باید لگام اسب نفسانیات را مهار کند؛ در غیـر ا 

  رساند:و مانند ستورانِ چموش، صاحبش را به مقصد نمی دهدمی
  سوار این اسـب، خـود نایــد بکـار    بـی    چشم حس اسب است و نور حق سوار

  ورنــه پیـــش شاه باشـد اســـب، رد      پس ادب کن اســب را از خــوي بــد

  مضــطر بـود   چشم شـه چـشم او بــی    چشم اسب از چشـم شــه رهبـــر بود

  آنگـهی جـان سوي حـق راغـب شـود       نـور حــق بر نور حــس راکب شــود

)210: 2د :1389مولوي، (  
  کند.هاي نفس اماره صراحتاً اشاره میمولوي در مثنوي به مقولۀ ریاضت و آسیب 

ـــطفی    ــق را مص ــود ح ــر ب ــر آخ   بـهـر اســتوران نـفــس پـــر جــفا       می

ــت از جـ ـ  ــالوا گف ــل تع ــرمق   تــا ریــاضـتتان دهــم مـن رایــضم       ذب ک

  امزیـن ســتوران بــس لگــدها خــورده     امهــا را تــا مـــروض کــرده   نفــس
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ــت     ي ــا باشــد ریاض ــر کج ـــااش نبـاشـــد چـــاره    ايبــارهه   اياز لــگـده

)562: 4د :1389مولوي، (  

  .روزه4-8-4
شـدن تمنیـات   سبب قطع پندارند کهعارفان، روزه را یکی از مراحل تهذیب نفس می 

. اسـت  کـرده شود و این امر در متون عرفانی نمود خاصی پیـدا  و خواطر شهوانی می
گوید که براي رساندن عیسـی  مولوي براي پرداخت این مفهوم از خرِ دجال سخن می

داري وادار کـرد و  روح به میدان عالم غیب و ملکوت باید خر نفسـانیات را بـه روزه  
  گردد.اري خداوند میسر میاین امر تنها با ی

  هـاي ایـن لقمـه   ها ز قـوت اگر دیدي تو ظلمت

  

ســــتی هـات پـاره  ز جــور نفس تَر دامن گــریبان   

 

  بتدریـج ار کنُـی تــو پـی خـر دجــال از روزه    

  

ـــتی سببینـی عیسـی مــریم که در میــدان ســواره    

 

  را نگــه داري بـه امــر رب    "تصَـُوموا"اگر امر

  

ـتیس ـگویی تو، لبّیکت دوبـاره ر یـارب که میبـه ه  

 

)906 همان:(  
  هر گاو و خري سیخ خـورد بـر کفـل و پشـت    

  

دامت خــوري بــر سیــــنه و بــر بــرــــخ نـتــو سیــ  

 

)413 همان:(  
توانـد بـه   که به واسطۀ ریاضت از صفات بهیمی رهـایی یافـت، مـی   آدمی زمانی  

  گلزار عدم دست یابد.
ــدارد      ید ز مـستیهر آن که تَـرك خر گو ـــساري ن ـــالان و اف ـــم پ   غـ

ــدارد     ز خر رســت و روان شـد پـا برهنه ــه آن خــاري ن ــزاري ک ــه گل   ب

)238 همان:(  
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  . تقابل عقل و عشق4-9 

که به کرّات در متون عرفانی مورد بحث قـرار گرفتـه،   از جملۀ موضوعات و مباحثی 
زیـر از اسـب بـه عنـوان یکـی از      . مولانـا در غـزل   دیدگاه تقابلی عقل و عشق است

. در بیت اول تقابل است کردههاي شطرنج براي بیان مفهوم عرفانی خود استفاده مهره
بسـا ایـن دو تقابـل را از دیـدگاه عرفـانی      شود و چهبازي و اسب دیده میمیان لعبت

کـه آدمـی از عقـل و    بتوان به صورت افتراق عقل و عشق مطرح کـرد؛ یعنـی زمـانی   
ناچـار ماننـد پیـادة شـطرنج، عشـقی      ود براي سیر و سلوك استفاده کند، بـه اندیشۀ خ

که با اسبِ عشق بتازد مانند رخِ تیزرو، منفعل دارد و افق دید او کوتاه است؛ اما زمانی
تواند به آسمان که میـدان  و تنها براق عشق می کرد خواهدرا به آسانی طی مسیر حق 

لد در معارف، دنیا را مانند صفحۀ شـطرنج ترسـیم   وبهاءعشق الهی است، دست یابد. 
ماننـد رخ، تیـزرو هسـتند و بـه      ايعـده که در نهایت بر اثر برد و باخت،  است کرده

بسـاط  «یابند و به بهشت و گروهی دیگـر ماننـد پیـاده، ماندگارنـد.     جانب شاه راه می
شاه آفتاب و فرزین اموات و احیاء را بگسترانید...این طبقه را آفرید و شطرنج انجم و 

ماه در وي نهاد. بعضی تیزرو چون رخ و بعضی باثبات چون پیاده. آخـر ایـن باخـت    
یکـی را بـه    آن وبـرد  این هردو بساط از بهر برد و مات را بود؛ آن یکی بهشـت مـی  

  ).45: 1، ج1352 ولد،بهاء(»مانددوزخ می
  آب حیـات عشـق را در رگ مــا روانـه کـن

ح را تـرجـــمۀ شـبانه کـنآیـــنۀ صبـــو  
  اياي که ز لعب اخـتران مات و پیـاده گشته

 اسب گزین، فروز رخ، جانـب شه روانه کن
)708 :1386 مولوي،(  

؛ گیـرد مـی در نمونۀ شعري زیر، عقل جزئی در تقابل با براق عشق و وحدت قرار 
حضـیض و پسـتی    خوار است و طالبزیرا به تعبیر مولانا، عقل جزئی عقل زاغ جیفه

  شود.است؛ اما عشق به تیزروي و سیر صعودي منجر می
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  عقلِ میدانیِ او خود خر لنگ افتادست ي

  

  در براق احـدي دیـد کسـی لنگیـدن؟      

  

)1698 همان:(  
این مقوله همچنین در نماد برّه نمود یافته اسـت و شـاعر بـا طـرح منـاظرة میـان       

ان عقل جزئی و عشق را نشان دهد چوبان و مخنّث صفتان خواسته است که تقابل می
 ـ  بزِ عقل جزئی بـا شـاخ    روازایـن رسـاند؛  را آسـیب مـی  ث صـفتان  هـاي خـود، مخن

  کنند.پرستان از چوپان عقل کلی گله و شکایت مینفس
  اي چوبـان بـد  «روزي مخنثّ بانگ زد، گفتا که:

در من نظر کرد از گلـه » آن بز عجب ما را گزد  

  بکشـدش زیــر لــگد  مخنث را گزد، هم«گفتا: 

 ـ «گفتا:»اما چـه غـم زو مرد را؟ »هنکو گفتـی هل  

  دل شو ار صاحب دلی، دیوانه شو گـر عاقلیبی

لهشود در چشم عشقت آبکاین عقل جزوي می  

)845 همان:(  
؛ زیرا گیردمیگري خود در تمایزِ با عقل جزئیِ ناتوان قرار همچنین عشق با سلطه

 و  دهـد میعشق، قابلیت پرواز و تحرك و پویایی خود را از دست عقل در مقابل باد
ها بـه  تنها، عاشقانِ استوارِ در راه عشق، قابلیت ایستادگی دارند، و نهایت این ریاضت

نـوا  هاي عقل هـم توان با آسیبانجامد. از سویی دیگر نیش پشه را میبسط عاشق می
هـا را ندارنـد؛ امـا    هـا و ریاضـت  دانست زیرا پشۀ صاحبانِ عقلِ جزئی تحمل سختی

 پیلان) در برابر ناملایمات راه عشق استواراند.(سالکان و عاشقان واقعی

  نی بام ماند نـه دري  صرصري،ناگه برآید 

ارد پر کی زند چونک نـد  پشگانزین 
)67 همان:(  

  .است پرداختهمولوي در بیت ذیل به رمزگشایی صرصر عشق و پشۀ عقل  
  هـا بـود؟  جا چه مجـال عقـل  آن    سـت عقل پشهصر عشق در صر

)329 همان:(  
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  . قبض و بسط4-10 

قبض و بسط، حالات درونی دوگانۀ شاعر است که به دلایل متفاوتی در شاعر ایجـاد  
توان به موارد جدایی روح از اصل، فراق عاشق از معشـوق و  شود. از جملۀ آن میمی

  اره کرد:درد و رنج ناشی از دنیاپرستان اش

  . هجران از معشوق4-10-1
گردد. براین خاستگاه این بخش، غالباً به دوران هجران مولوي از شمس تبریزي برمی

اساس نمادهاي بوتیمار، بلبل، طوطی نیز به دلیل هجران از معشوق، در قبض و اندوه 
یابی به عنصـر پویـاي عشـق، کـنش رفتـاري ایـن       برند؛ اما به محض دستبه سر می

گردد. در ساختار غزل ذیل، عنصر سـفر  قان از سکون به سماع و مستی مبدل میعاش
سبب پیدایش دو شبکه معنایی متضاد شده اسـت. زنجیـرة واژگـانی شـکر، تابسـتان،      

تـوان بـه بسـط    گر شادي و خرمی و نشاط اسـت و از آن مـی  سماع و بهار که تداعی
ان که بیانگر قبض و اندوه عارفانه عارفانه تعبیر کرد و از سوي دیگر تعابیر دي، مردگ

گـردد  جا بلبلِ عاشق از سفري که براي او ناخوشایند بود، بازمیدر این روازایناست. 
برد. بر این پایه، مولوي نیز با وصال به شمس تبریزي و در سماع و خوشی به سر می

کـه گـل    از آنجا«گردد. از سفر زمستان هجران و قبض، به بهار وصال و بسط باز می
بازتابی از شکوه خداوند یا چهرة معشـوق اسـت، بلبـل، بـه تمـام معنـا، مـرغ جـان         

  ).167: 1382شیمل، (»است
  خبرت هست که در شـهر شکر ارزان شـد؟ 

د؟خبرت هسـت که دي گم شد و تابسـتان ش ـ   

  خبرت هست که بـلبل ز سـفر بــاز رســید  

در ســماع آمد و اســتاد هـمه مـرغـان شـد؟   

  بـرت هـســـــت ز دزدي دي دیـــوانـــه خ

شحنۀ عدل بهـار آمــد و او پـنــهــان شــد؟    

)272: 1386 مولوي،(  
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  کند:همچنین قبضِ ناشی از فراق معشوق را در ابیاتی دیگر بیان می ي

  شکرسـتان چـه کنـد؟   آه، کان طوطی دل بـی 

نـد؟ گل و بستان چـه ک آه، کان بلبل جان بی  

)313 همان:(  
   

  نشنوي زان پـس ز بلبـل سرگذشـت       گل رفت و گلستان درگذشتچونک 

)6: 1د :1389مولوي، (  
  برد.اما در زمان وصال، در مستی و بسط به سر می
ــل اســـت  ــام بلبـ ــه ورا نـ ــان کـ   آن میـــر مطربـ

مست است و عاشق گل از آن است که خوش است  

)1170: 1386 مولوي،(   
  مسـت گلسـتان ماسـت   بلبل جان     زهره و مه دف زن شـادي ماسـت  

)172 همان:(  
توان به نماد بوتیمار اشاره کرد. بوتیماران نماد عاشقان منفعلی هسـتند  همچنین می

چرخند؛ به دور خویش میمانند پرگار  هاآنکه در راه عشق، تحرك و پویایی ندارند. 
منفعـل  عاشـقان   روازاینبرند؛ که عاشقانِ واقعی، در تکاپو و بسط به سر میدر حالی

توان بـا زنـدگی   برند، و این نکته را میبه سر میدر قبض و اندوه دوري از یار  دائماً
بوتیمار چه بسا خود مولـوي باشـد کـه در غـم و      روازاینهمانی دانست؛ مولوي این

دلیـل، بـراي   بـرد و بـه همـین    ات اوست، به سر میاندوه دوري از شمس که آب حی
  جوي خضر است.ورسیدن به آب زندگانی در جست

  نـدارم غصـۀ دانـه، اگرچـه گـرد ایـن خانـه       

دمگـر فرورفته بـه اندیشـه چـو بوتیمـار مـی       

  رفیق خضرم و هر دم قدوم خضر را جویـان 

ردمگقدم برجا و سرگردان که چون پرگار می  

)538 همان:(  
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  »بلبلی، مستی بکن، هم ز بوتیمار ما    از ما ببر زحمت اخبـار مـا  «گفتمش: 

)113 ان:هم(  
شود. شکر، نشانۀ وابسته چنین الگوي قبض و بسط در نماد طوطی مشاهده میهم

برد، بهره ر اکثر ابیاتی که از طوطی نام میبه نماد طوطی است. مولوي از این نشانه، د
پسندد. رابطۀ د است و طعامی غیر از شکر را نمی. خوارك طوطی، شکر و قنگیردمی

لب موارد براي توصیف لحظات عشق و وصـال و خوشـیِ   میان طوطی و شکر در اغ
شـمس  (مولانـا) بـا وصـال بـه شـکر     (رود و عاشـق ناشی از دیدار معشوق به کار می

برد و در این زمان، از نامحرمانی که از سرخوشی تبریزي) در بسط و شادي به سر می
فـراق از  کند؛ اما از سوي دیگر طوطی با هجران و خبرند، دوري میو مستی عشق بی

معشـوق) سـبب بـروز دو    (. بر این پایه، شکربردمی سرمعشوق، در قبض و اندوه به 
گردد؛ زیرا از سویی با وصال به معشـوق، در بسـط و از   کنش متفاوت در مولوي می

  .گیردمیسویی دیگر، با فراق، در ورطۀ قبض و اندوه قرار 
   

ـــی  ــا نم ـــدار م ـــوي دل ــدب   یـد خانمـی  شـکر اینجا  طوطی    آی

ــی ــاي ب ــمساثره ــزي ش   از جـهـان جـز مــلال ننــماید      تبری

)355 همان:(  

  نخـورم قند و شـکرم، غیـر شـکر مـی     طوطی

هرچه به عالم تُرشـی، دورم و بیـزارم از او    

  حقـم بـاز رسـد    شـمس  از سـوي تـبریز اگر

 

وشرح شود، کشف شود، جملـۀ گفتـارم از    

)794 همان:(  
  رسـتان چـه کنـد؟   شکآه، کان طـوطی دل بـی  

ه کند؟گل و بستان چآه، کان بلبل جان بی  

  شمس تبریـز تـویی، صـبح شـکرریز تـویی     

 ـ   د؟عاشق روز، به شب قبله پنهـان چـه کن  
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)313 همان:( ي  

گردد و عـدم توانـایی کلاغـان در درك آواز    در نماد کلاغ نیز این الگو نمایان می
 و خبر از عوالم عشـق گردد. کلاغانِ بییبلبل، سبب تباین معنایی میان بلبل و کلاغ م

هاي عاشقان مست در فصـل بهـار   برند، از نالهعاشقی که در زمستان قبض به سر می
پس شـبکۀ   ).170: 1382شیمل، (»اندکلاغان به زمستان دنیاي مادي وابسته«خبرند. بی

قـبض و   اي زاغ، کلاغ، فراق، خار، خرابه و بهمن، مؤیـد هجـران از معشـوق و   نشانه
هاي بلبل، مست، گلستان، بهار و عذار، مؤید وصال به معشوق شـمس تبریـزي   نشانه

  هستند.
ــک      چه داند و چه شناسد نواي بلبل مست ــی و ل ــلاغ بهمن ــانی؟ ک ــک بیاب   ل

  

)2639 :1386 مولوي،(  
  ز فـراق گلستانش چو در امتحـان خـارم  

 برهم ز خار چون گل، سخن از عذار گـویم 

  هـاي بهمـن  آیـد بـه خرابـه    همه بانگ زاغ

یمبـرهم از ایـن چو بلبل، صفت بهـار گـو    

)641 همان:(  

 رنج از دنیاپرستان .4-10-2

توان به پیرامونیان مولوي از جمله عنکبوت صفتان دنیاپرسـتی اشـاره   در این راستا می
 انـد. کرد که با اشتغال به شکارهاي جزئی و پست دنیوي، از کمال و تعالی بـاز مانـده  

گردد پس عنکبـوت  نگري اطرافیانِ مولوي، سبب رنج و اندوه او می، سطحیروازاین
کننـد، در قـبض و   صفاتی که خود را به شکارهاي جزئی و پست دنیوي مشغول مـی 

 روند.اندوه فرو می

  هیچ از ایشان مگو، تـام نگیـرد مـلال       اهل جهان عنکبوت، صید همه خرمگس

)457 همان:(  
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کنـد  الگو، مولوي راهی براي رهایی از این قبض و اندوه پیشنهاد میدر پایان این  

و آن هم پناه بردن به کوي عشق و وصال است که وي براي بیان این مفهـوم از نمـاد   
جـا کـه   اسـت. از آن  مولانا از عقرب، به غم و اندوه تعبیـر کـرده  . گیردمیکژدم بهره 

ت؛ لذا با سـردي، تیرگـی و تـاریکی    فعالیت این حیوان، بیشتر در شب و زیرزمین اس
کننـد؛  ها ارتباط تنگاتنگی با قبض و اندوه پیدا می، این نشانهروازایندر ارتباط است؛ 

شوند. البته افسون این زیرا همگی شریر و مخرب هستند و منجر به مرگ و تباهی می
ماع، هـاي س ـ توان با تعویذ سماع در کوي عشق باطل کرد. پس زنجیرهشرارت را می

بـا شـبکۀ کـژدم، فسـون و غـم قـرار       دور، فرح، مدام، عید، جـام و عشـق در تضـاد    
  گیرند.می

ــه      سـماع چیسـت؟ زِ پنهانیـانِ دل پیغـام     ــد زِ نام ـــب بیای ــان آرامدلِ غــری   ش

  جـام هـزار دور فـرح بـین میـان مـا بـی         هزار کزدم غـم را کنـون ببـین کشـته    

  که هست رقیۀ کزدم به کوي عشق مـدام     فسون رقیۀ کزدم نـویس، عیـد رسـید   

)512 همان:(  

  الگوي شکار .4-11

. وي از این تصویر، در دو وجه هاي کانونی در ذهن مولانا استمؤلفهعنصر شکار از 
؛ از سویی عنکبوت و کرکس صفتان به دنبال شـکار نفسـانیات و   گیردمیمتضاد بهره 

نمادهاي متعـالی ماننـد شـیر و بـاز     جسمانیات هستند و از سوي دیگر، این رابطه در 
گردد و در این شود؛ زیرا در این زمان، عاشق صید دام معشوق یا عشق میعوض می

سـپارد.  گریزد؛ بلکه خود را در دام عشقِ معشوق به فنا مـی دام نه تنها از معشوق نمی
ن عاشـقا جوید. هاي خود سود میراي پرداخت آموزهمولوي از تصاویرِ باز و شکار، ب

شکار کردن مخصوصِ فردي است  روازاینواقعی باید خود را شکارِ معشوق بدانند؛ 
که توانایی و قدرت دارد و این اقتدار و قدرت هـم مخصـوص پادشـاه یـا معشـوق      

  است.
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ــتاند      اشکاريِ شه باش و مجو هیچ شکاري ي ــل بازس ــاز اج ــو را ب ــکار ت   کاش

)296 همان:(  

ــر نقــش  ــاز ســلطان اســت ه ــالِ ب ــیشک    مث ــد شــکاريارســت او و م   جوی

)970 همان:(  
از سویی دیگر، شاهینِ عاشق با دیدگان تیزبینِ عشق، درصدد شـکار دل معشـوق   
است و تنها چشمان شاهین است کـه قـدرت رویـارویی بـا شـمس تبریـزي را دارد       

شوند. همچنین در مورد ذیل، شبکۀ وگرنه غیرمستعدان، با تجلی معشوق مدهوش می
ه، شاهین، شمس و عشق به واسطۀ عناصر حیات و زنـدگی در کنـار هـم    اي شانشانه

گیرند و نشانۀ شمس با شاه پرندگان یعنی شاهین به عنوان پیـک خورشـید و   قرار می
  گردد.چنین شاه ستارگان یعنی شمس حفظ میهم

  شاه گشادسـت رو، دیـدة شـه بـین کراسـت؟     

  

 بــادة گلگــون شــه بــر گــل و نســرین کراســت؟

 

  رغـان آب بـر لـب دریـاي عشــق   اي بس مـ

  

کراسـت؟  شـاهـــین سینۀ صــیاد کـو، دیــدة      

 

  دیــن مفــخر تبریزیـان    شمـسخسرو جـان  

  

در دو جهان همچو او شاه خوش آیین کراسـت؟   

 

)170 همان:(  
مولانا در بستري دیگر، براي بیان ایـن مفهـوم، از رابطـۀ میـان دام و مـاهی بهـره       

دام عشق از جانب معشوق باشد و شکار حق گردد؛ پـس  ؛ با این توضیح اگر گیردمی
این امر براي جان عاشق خوشایند است؛ اما اگر عاشق در دام تعلقـات دنیـوي اسـیر    

از سوداهاي دنیا کـه  «صورت نامطلوب است و باید از آن خلاصی یابد. شود، در این
بهـاء (»باشدداري، تو چنگ در حیات دنیا در زده ... همچنانک ماهی در شست مانده 
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پسندد؛ البته روحی که اسـیر  ). از سویی ماهی شست و دام را می47: 1، ج1352 ولد، 

  شست حق است.
  صیاد جان فداست، چه زیباست آرزو    شست حق است آرزو و روح ماهی است

)795: 1386 مولوي،(  
 شودابی ماهی جان به دریاي لامکان مییو از سویی دیگر دام تعلقات، مانع دست

  جا کنش در شست بودن، در وجه منفی نمود یافته است.که در این

  خمش کن اي دل دریا از این جوش و کف اندازي

یزهی طرفه که دریایی، چو ماهی چون در این شست  

)895 همان:(  
، مثلاً روازاین؛، استهاي مختلف صیاد گوناگون نوع صید ِحیوانات بنابر کنش اما

هـاي قدرتمنـد، و در نمـاد عنکبـوت بـراي      ور شدن از پنجهملهدر نماد شیر، براي ح
شود. براین اساس صـید شـیر، آهـو و    شکار از آب دهان سست و متزلزل استفاده می

دهـان،  اي جولهـه، آب صید عنکبوت، مگس است. در ابیات ذیل نیز از زنجیرة نشـانه 
دنبـال شـکار مگـس     خانه و تنیدن براي بیان حریصانی که در خانۀ ویرانِ دل خود به

  اند، استفاده شده است.نفسانیات
  از آب دهـان دام مـگس گـیر تنــیدي     حرص در این خانه ویران جولهۀچون 

  پنداشت دل تو، که از این خانه رهیدي    از لــذت و از مسـتـی ایـن دانــۀ دنـیا

)937 همان:(  

  نتیجه
؛ اما همیشـه زبـان عـادي کـه     گیردمی هاي زبانی بهرهآدمی براي بیان معنی از دلالت

شـود، قابلیـت انتقـال معنـی را     مبتنی بر دانش است و از راه عقل و استدلال درك می
شود کـه  جاست که از شیوة بیان خاصی براي انعکاس مفهوم استفاده میندارد. در این

 ن،بـود  پـذیر و چنـد لایـه   نماد به دلیـل بیـان مـبهم و تأویـل     نام دارد. "نماد"همان 

جایگاهی مناسب بـراي توضـیح و تفسـیر حقـایق فراحسـی و توصـیف ناشـدنی و        
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نامحسوس دارد. مولانا هم از این شیوه، بـراي پـردازش الگوهـاي اندیشـگانی خـود       ي

کـه مولـوي بـراي القـاي الگوهـاي       دهـد میاستفاده کرده است. نتایج پژوهش نشان 
 ـ  کلیدي ی، صـفات درونـی   سهر، بازگشت به اصل، سفر، قبض و بسـط، خاموش

از  تعـالی  و الگـوي آدمی، تهذیب نفس، عشق، تقابل عقل و عشق، شکار، معـاد  
این الگوها، آدمی بـه دنبـال تعـالی دادن     اساس بربهره گرفته است. نمادهاي حیوانی 

باید به واسطۀ تهذیب نفس و وجود حقیقی خود است، و براي رسیدن به این امر، می
انـد، بـه صـفات    وجود خود را که راهزنان راه سـلوك ریاضت، صفات ناپسند درونی 

کـه   -شایسته و درخور تبدیل کند. براي شنیدن نداي الست، باید به عنصر خاموشـی 
و همچنین عنصـر پویـاي عشـق کـه سـبب رسـتاخیز        -مختص محرمان اسرار است

شود، متوسل شود تا از این طریـق، بـه سـوي حـق و مقصـد      درونی بعلاوه آدمی می
قیقی خود بازگشت کند. در این میان دنیاپرستانی که خود را به شـکارهاي  اصلی و ح

مانند و به همین دلیـل  اند، از کمال و تعالی باز میجزئی و پست دنیوي مشغول کرده
  برند.در قبض و اندوه به سر می

  
  

 ها:نوشتپی

در بخش نماد بلبل، گیرند. همچنین نمادهاي بلبل، خر، خروس، شیر نیز در این مقوله جاي می-1
). در نماد 152، غ12ر.ك.ظت از درخت مقدس را بر عهده دارد(این پرنده وظیفۀ نگهبانی و محاف

هاي خاص این پرنده شب بیداري است. مولوي خروس را به اولیاء حقی تعبیر خروس، از ویژگی
). 429، ص3، د13ر.ك. دهند(سهر را پیشۀ خود قرار می کند که براي مبارزه با ظلمت و تاریکی،می

) و در بستري دیگر، 324، غ 12ر.ك.(شیر معشوق از عاشقان واقعیتوان به پاسبانی همچنین می
  ).1920، غ12ر.ك.ره کرد(نگهبانی آهوي عاشق از شیرِ عشقِ اشا

) استفاده شده است. این دو 2549، غ12ر.ك.(همچنین در مقولۀ عشق از رمزگشایی پلنگ عشق-2
گیرند؛ زیرا عشق بیم و باکی ندارد خواري در کنار هم قرار میم مشترك دلیري و خوننشانه با مفهو

  همانی دارد.خوار رابطۀ اینو غذاي او خون جگر است و از این جهت با پلنگ خون
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بسا از نمادهاي به کار رفتۀ دیگر نماد تمساح است که مولوي با تقابل میان صدف و تمساح، چه-3 

-هم خود یعنی خموشی را مطرح کند؛ زیرا صدف با بستن دهان خود و رضایتم مؤلفۀقصد دارد 

عاشقان مجازي) با دهان باز به گله و (یابد؛ اما تمساحمندي، گوهرِ معشوق را در درون خود می
همچنین در این راستا از  .)2518، غ 12ر.ك.مانند(بهره میبی روازاینزند؛ پرداشکایت از حق می

) 1282و  802، 171، غ 12ر.ك.(، طوطی)1861، غ12ر.ك.(چغز)، 1861، غ12ر.ك.(نمادهاي کبوتر
  دعوت به خاموشی شده است.

توان به نمادهاي آهو، پلنگ، طاووس و طوطی نیز اشاره کرد که در در این مقوله، همچنین می-4
، غ 12ر.ك.(اغلب موارد روح و جان، خواستار بازگشت به موطن اصلی خود است. براي نماد آهو

)، 987، ص6، د13؛  2317، 93)، طاووس(ر.ك. 669، غ 12)، پلنگ(ر.ك. 669، 526
همچنین این الگو در بستري دیگر، با پیمان ازلیِ  ).55، ص1، د13؛ 199، 2218، غ 12ر.ك.(طوطی

روح) براي (گردد. با این توضیح پروانهیابد، و این الگو در نماد پروانه نمایان میالست تجلی می
-یابی به ملک عشق، باید با شنیدنِ نداي طبلِ الست، وجود خود را از غلاف جسمانیت بیرون دست

، 254،265،1528،1369، 2095،18725، 359، غ 12ر.ك.تا بتواند به سوي معشوق بازگردد( کشد
829،361.(  

، غ 12ر.ك. (فاخته )،627، غ12ر.ك. (توان به نمادهاي ملخدر الگوي صفات ناپسند می-5
) و 247، ص 2، د13ر.ك. (بط )،1316، غ12ر.ك.()، عقرب506، غ12ر.ك.()، پلنگ2712،643

) اشاره کرد. در تمام این موارد صفات ناپسندي چون نفسانیات، غم و 578، غ 12خرگوش(ر.ك. 
  شوند.اندوه و ... راهزن راه سلوك و بازدارندة آدمی از سیر تکاملی محسوب می

ت که به دلیل تهذیب نفس کوچک د گنجشک نمود یافته استهذیب نفس همچنین در نما-6
در بستري  .)1577، غ12(ر.ك.روزن دل به عشق و وصال دست یابندتوانند از می روازایناند؛ شده

). 333(توان از مگس نفس رهایی یافت.می »لاحولَ ولا قوُةَ الاّ باِللَّه«ران دیگر، تنها به واسطۀ مگس
یابی به سلطانِ معشوق، باید خود را از سگانی که تعلیم و دي دیگر، براي دستهمچنین در موار

در  ).1617و 1533، 816، 161ر.ك.("و سگان نامعلم را رها کنند"اند، خلاصی دهند ریاضت ندیده
لک و توان به الگوي معاد اشاره کرد که مولوي براي القاي این مفهوم از نمادهاي لکنهایت می

، غ 12ر.ك.کند(عروج می آب درورشدن در این الگو مرغابی بعد از غوطه گیردمی مرغابی بهره
-ها در فصل خزان که رمز مرگ جسمانی است، به قعر زمین فرو میلکچنین لک). هم2440، 483
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